
 

  ييفراعصرفراعصر  ييهاها  مسد و آموزهمسد و آموزه  ةةسورسور

  *یاله عباس فرج

  چکیده

 ۀا کاربرد دارد و پیـام هـدایتی سـور   عصره ۀدر هم ،ها و تک تک آیات قرآن سوره ۀهم
حتی اگـر از   ،با دشمنان اسلامدر عصر مدرن امروزی و تا قیامت این است که  »مسد«

مبـارزه کـرد و ایـن مبـارزه بایـد علنـی باشـد و اگـر         ایـد  بد، نخویشاوندان نزدیک باش
ر جامعه، با حقیقـت همسـو   بگذار تأثیربه خصوص خویشاوندان مسئولان  ،خویشاوندان

نبایـد بـرای   در واقـع  آنچه باید کنار رود، خویشاوندی است نه حق و حقیقت و  ؛نباشند
هـى، در هـر عصـری    زیر پا نهاده شود و هر فرد یا گروو حق حفظ خویشاوندی قانون 

های انحرافی ابولهب و همسـرش باشـد، سرنوشـتى شـبیه آنهـا خواهـد        داراى ویژگی
 ۀعصـرها و در هم ـ  ۀکریم نـه در عصـر نـزول و بلکـه در هم ـ     قرآن ،از این رو .داشت
ظاهر خصوصی و نـاظر بـه فـرد یـا گـروه        حتی کارایی آیات به ؛ها کارآمد است منطقه

کارهـای ضـروری     بلکه بیان مصـداق یکـی از راه   ،همنحصر نبود خاص به عصر نزول
ای منسجم، کارآرا و فراعصری است تا با اجرای آن برنامه در عصـر نـزول،    برنامه ۀارائ

حتـی   ،علنی بـا دشـمنان اسـلام    ۀضرورت مبارز .برای عصرهای بعدی الگوسازی شود
ری از تعصـبات  هـای دینـی و دو   خویشاوندان نزدیک، معیار بودن تقوا و ایمان به آموزه

 ۀهای عصـر نـزول و الگـوگیری از سـیر     خانوادگی، تطبیق دشمنان امروزی به مصداق
برای پیشبرد اهداف الهی در عصـر مـدرن، برخـورد انقلابـی و بـه دور از       االله رسول

  .باشد می »مسد« ۀترین کاربردهای امروزی سور ز مهما ؛توهین با افراد معاند

  

  .ابولهب یشاوندان،خو ،وامسد، تق ۀسور :واژگان کلیدي

                                                   
 f.abbasi1350@gmail.com. کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن از دانشگاه معارف وعلوم قرآن قم؛  *
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   مقدمه

مسـد و دیگـر    سورۀمانند  ،ه تعدادی از آیات قرآنکنند ک نگاه برخی تصور میاولین در 

گیرنـد کـه قـرآن     ندارد و نتیجه می چندانیاربرد کآیات، موردی بوده و در عصر مدرن 

د؛ امـا بـا   گشـا باش ـ  اجتمـاع راه  ۀدر ادارتواند  برای همان عصر نزول بوده و امروزه نمی

ه ایـن مـوارد   ک ـگردد  نگاهی ژرف به پیام این آیات و روایات معتبر اسلامی، روشن می

بوده و در موقعیـت   خدا امبرروزی این مصداق ابولهب عموی پی .ستها بیان مصداق

یا بستگان مسئول یا مسئولان جامعه باشند؛ یعنـی بسـتگان   ن است فرزندان کدیگر مم

 آنهـا  .نـد سیاسی، اقتصـادی، فرهنگـی و دینـی را عهـده دار     مسائلافرادی که باری از 

د و معیار سنجش رفتـار خویشـاوندان و   نبایستی به این پیامدها توجه لازم را داشته باش

نـه تعصـب    ،دن ـهـای سـعادت بخـش قـرار ده     مدیران جامعه را ایمان عملی به آمـوزه 

  .های فردی گرایی و رابطه خانوادگی، حزب

و  دارای پیامی اسـت براى هدایت انسان  ،هاى قرآن آیات سوره دام ازکبنابراین هر 

هـا   راه سعادت به انسان ،ار بردن آنک هدر هر عصری کارآمدی خاص خود را دارد و با ب

هایی مطرح است کـه لازم اسـت در ایـن     مسد نیز پرسش سورۀدر  .شود نشان داده مى

  .پاسخ داده شود به آنهانوشتار 

  منان اسلاممبارزه علنی با دش .1

ه از دشـمنان سرسـخت   ک ـاین سوره در حقیقت پاسخى است به سخنان زشت ابولهب 

 ـک ـهنگـامى   اسـت،  نقل شـده چنین عباس  ز ابنه اک نچنا اسلام بود  ۀه آی

 )خـدا  ) نازل شد و رسول٢١٤: شعراء     مأموریـت یافـت فامیـل

 ؛و با ایـن کـار دعـوت خـود را علنـى سـازد       کنداسلام دعوت خود را انذار و به  کنزدی

 ـا( »ا صـباحاه ی«: اد زدیو فررفت وه صفا کحضرت بر فراز  را عـرب زمـانى    عبـارت ن ی

ه همـه را بـا خبـر    کنیبراى ا .گرفت رانه دشمن قرار مىیه مورد هجوم غافلگکگفت  مى

بـه  » صـباح « ۀلمکتخاب و ان» ا صباحاهی«زد  سى صدا مىک ،زندیسازند و به مقابله برخ

ه ک ـهنگـامى   )شد رانه غالبا در اول صبح واقع مىیگ هاى غافل ه هجومکن بود یخاطر ا

 .محمد اسـت : شد؟ گفته شدک اد مىیه فرکست یک: گفتند ،دندین صدا را شنیه اکمردم م
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بـا صـداى او جمـع     ؛ل عرب را با نـام صـدا زد  یت به سراغ حضرتش رفتند، او قبایجمع

ه سواران دشمن از کاگر به شما خبر دهم : دییبه من بگو: فرموداه حضرت گ و آن شدند

رد؟ همگـی در پاسـخ   ک ـد یق خواهیا مرا تصدیشوند، آ ور مى وه به شما حملهکن ینار اک

 ؛دٍیعَـذابٍ شَـدِ   یدَینَ یمْ بَکر لَیانى نذ«: فرمود .میا دهیما هرگز از تو دروغى نشن: گفتند

هـا   بـت  کد و تـر ی ـشما را بـه توح !» نمک د الهى انذار مىیدمن شما را در برابر عذاب ش

أ مـا جمعتنـا الا    کتبا ل«: د، گفتین سخن را شنیا ابولهبه کهنگامى  .کنم دعوت مى

 ـدر ا »ردى؟!کن سخن ما را جمع یا تو فقط براى همیان و مرگ بر تو باد! آیز ؛لهذا ن ی

بریده باد « ؛)١: مسد( : ن سوره نازل شدیه اکهنگام بود 

  .)٤١٣، ص٢٧ج ،١٣٧٤ارم شیرازی، کم( »و مرگ بر او باد ابولهبهر دو دست 

 ۀاز همــ دسـتى  دى و تهـى یــت، نومک ـبـه معنــاى خسـران و دوام آن، هلا  » تَـبَ «

چون دست در انسان  ؛ه از قدرت آدمى استیناکه یدر آ» دی« ۀلمکبنابراین  .رهاستیخ

ارهاى آدمى را بـه  کشتر یشود و ب له آن انجام مىیبه وس انسان ه مقاصدکعضوى است 

تیجه شـدن  ن به معناى بى ؛ نیزشدن دست »خاسر«و  »تباب« .دهند دست او نسبت مى

به معناى باطل شدن اعمـال   ،گریبه عبارت د .وس استکمع ۀه نتیجکاعمال آدمى و بل

اش  ش هـدر رود و مـورد اسـتفاده   ه زحمـات کبه طورى  ؛دن آن استیجه نرسیاو و به نت

معناى تباب خـود آدمـى، خسـران او در     ؛معناى تباب دست انسان بود ،نیا .ردیقرار نگ

همـان   ،نیش محروم شود و اا یه از سعادت دائمکبه طورى  ؛نفس و حاق ذاتش است

را بـه  » تبـت «) و اگـر برخـی   ٦٦٣، ص٢٠ ، ج١٣٧٤طباطبائی، ( دائمى او است کهلا

به خـاطر آن   ؛)٥٠٤، ص٣٠ق، ج١٤٠٦صادقى تهرانى، ( اند ردهکتفسیر » ردنکقطع «

شـود و در   سـبب قطـع و بریـدگى مـى     طبعـاً  ک،ه زیان مستمر و منتهى به هلاکست ا

اثـر گشـتن    لهـب و بـى   ت ابیک، نفرینى به هلا قتیحق

  .داد صورت میت ردن نور نبوکه به منظور خاموش کى است یها توطئه

بـود کـه     االله ابولهب از دشمنان سرسـخت رسـول  این برخورد برای آن است که 

 کرد و بـا قـدرت و امـوال خـود، مـانع دعـوت رسـول االله        دشمنی خود را آشکار می

وقتی کسی با چنـین   .کرد مردم را به تکذیب حضرت وادارد شد و همواره تلاش می می

طلبـد کـه موقعیـت     خیـزد، حکمـت الهـی نیـز مـی      تلاشی با اسلام به دشـمنی برمـی  



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
زد

سی
 

ار
به

ـ 
 

1
3

9
8

 
  

128  

میـدانی،  ( نگـردد خویشاوندی و اموال و موقعیت اجتماعی چنین شخصی مانع عـذابش  

  .)٣٨٤، ص١ ، ج١٣٦١

المطلب و حـق تعـالى قـرار گرفتـه، فرزنـد عبـد       ا قضاىین و یه مورد نفرکابولهب 

هـا   ب گفتهیذکرد و در تک دشمنى مى خدا رسوله سخت با کاست  خدا رسولعموى 

چ گفتـه و  ین راه از هید و در ایورز تش اصرار مىیو نبوتش و در آزار و اذپیامبر و دعوت 

  .)٦٦٤، ص٢٠ ، ج١٣٧٤طباطبائی، ( ردک عملى فروگذار نمى

نى کارش ـکبـود و از هـیچ    خـدا  رسـول ای شوم بـه دنبـال    ابولهب همچون سایه

 خـدا  رسـول ت زننده برای توهین به تعبیرا ؛زبانى زشت و آلوده داشت ؛ردک فروگذار نمى

االله گذاشته بود و شاید از ایـن   تلاشش را برای ضربه زدن به رسول تمام ؛برد به کار می

آیـات مـورد   دلیـل  بـه همـین    ؛شد نظر سرآمد تمام دشمنان پیغمبر اسلام محسوب مى

مکارم ( گیرد را به باد انتقاد مى امُّ جمیل ،بحث با این صراحت و خشونت او و همسرش

  .)٤١٨، ص٢٧، ج١٣٧٤شیرازی، 

 ـ  اسـت کـه مسـلمانان مـی    ، آن گونه آیات کاربرد امروزی این و بـدون   اًبایسـت علن

ى اصـفهانى،  رضای( نندکهای دشمنان مقابله به مثل  ای با شیطنت ترین ملاحظه کوچک

شـد، امـروز    درستی درک مـی  و اگر این پیام توسط مسلمانان به ؛)٣٨٩، ص٢٢ ، ج۱۳۸۷

شـد و   کشی در کشورهای اسلامی، با دشمنان اصلی دین مبـارزه مـی   ی مسلمانبه جا

ای مانند اسرائیل و  برخی از کشورهای مسلمان به جای دوستی با دشمنان قسم خورده

ن را از زیـر سـلطه   شـدند و مظلومـا   ، با همدیگر دوسـت و متحـد و یکـدل مـی    امریکا

  کند می .داد کاران نجات میستم

عصـرها   ۀبلکه در هم ،در منطقه عربستانتنها و نه  در عصر نزول تنهااین آیات نه 

اسـلامی دارد   جامعۀعالم تا روز قیامت کاربرد داشته و پیام هدایتی به و در همۀ مناطق 

، دشـمن حقیقـی را   اشندعصرها باید هوشیار ب همۀو آن هم این است که مسلمانان در 

 بگذارنـد ای را کناری  د و تعصبات قبیلهنهو نترساز هیا ؛ها مبارزه کنندآنبا ؛ علناً بشناسند

    .ساز اسلامی را نصب العین خود قرار دهند و معارف سرنوشت

 ـاگر مسلمانان امروز هماننـد    ـاران پی افى ک ـ  تی ـمـان و اسـتقامت و قاطع  یامبر از ای

و  گـردد  ره مىین دشمنان خونخوار چیهاى ا ترس و وحشت آنها بر دل ،برخوردار باشند

  .در چهارده قرن قبل به ما داده است اللَّه رسوله کى است ن درسیا
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  ملاك فضیلت، نه خویشاوندي اتقو .2 

ه با پیونـد  که خویشاوندى در صورتى کند ک ید مىکاین سوره بار دیگر این حقیقت را تا

در برابـر منحرفـان و   نبایـد  مترین ارزشى نـدارد و مـردان خـدا    کتبى همراه نباشد، کم

 ـمنحرفـان  هر چند  ؛دهند شان هیچگونه انعطافى نشان ک جباران و گردن تـرین   کنزدی

دتى از او ی ـرى و عقکاسلام بود، ولى از نظر ف ابولهب عموى پیامبر .بستگان آنها باشند

از نـه  ه کچون سلمان فارسى دى همه افراکدر حالى  ؛فاصله گرفت و گرفتار عذاب شد

 ـبـه پ مانى یرى و اکفخویشاوندی، بلکه از منظر نظر   ـامبر نزدی آن  »اهـل « ،بودنـد  کی

  .حضرت شدند

ر آنـان  ک ـده و فی ـى و دورى افراد به رهبران الهـى، عق کیار اساسى در نزدیآرى؛ مع

امبر و رهبـران  ی ـه از پک ـان جسمى کیشاوندى و نسب آنان و چه بسا نزدیاست، نه خو

  .)٣٨٩، ص٢٢، ج١٣٨٧رضائی اصفهانی، ( الهى دورند

باشـد و   »محـور « ادهد که مبادا خویشاندی به جای تقو میبارها هشدار  کریم قرآن

  .جای خود را به اجرای عدالت بدهد ،مال شدن حقوقدر جامعۀ ستمگری و پای

دهـد کـه خویشـاوند     در هنگام وصیت و شهادت دادن گواهان بـر آن، هشـدار مـی   

: نکند و مبادا به حق شهادت ندهیدفروشی دچار  محوری، شما را به حق

 )اید! هنگامى  ه ایمان آوردهکسانى کاى  ؛)١٠٦: مائده

نفـر عـادل را بـه    ى از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید از میان شـما، دو  که مرگ یک

و در آن جـا  [ردید و مصـیبت مـرگ شـما فـرا رسـید،      کشهادت بطلبد؛ یا اگر مسافرت 

دو نفر از غیر خودتان را به گواهى بطلبید و اگر هنگام اداى شـهادت،   ]مسلمانى نیافتید

ه مـا  ک ـننـد  کدارید تا سوگند یـاد   ردید، آنها را بعد از نماز نگاه مىک کدر صدق آنها ش

هـر چنـد در مـورد خویشـاوندان مـا باشـد و        ؛یم حق را به چیزى بفروشیمحاضر نیست

  .»اران خواهیم بودک ه از گناهکنیم، ک تمان نمىکشهادت الهى را 
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کنـد کـه    همگانی دانسته و تاکید میوظیفه و ضرورتی عدالت را رعایت  کریم قرآن

: یشان خود عدالت را زیر پا ننهیـد به خاطر خو

 )ک، نزدی]و براى اصلاح[و به مال یتیم، جز به بهترین صورت ؛ )١٥٢: انعام 

س را، کهیچ  .نیدکعدالت ادا ه نشوید، تا به حد رشد خود برسد و حق پیمانه و وزن را ب

گوییـد، عـدالت را    ه سـخنى مـى  کنیم و هنگامى ک لیف نمىکش، تا مقدار تواناییه جز ب

ایـن   .نیدکبوده باشد و به پیمان خدا وفا  ]شما[ان کتى اگر در مورد نزدیح کنید؛رعایت 

  .»ر شوید!کند تا متذک ه خداوند شما را به آن سفارش مىکچیزى است 

دسـتور   خـدا  رسـول جاست که خداونـد متعـال بـه     تا آن »اتقو«معیار فضیلت بودن 

: داند، حتی استغفار نکنن ـ شان که ایمان نیاورده منان بگوید بر خویشاوندانؤدهد به م می



 )ه کبراى پیامبر و مؤمنان، شایسته نبود ؛ )١١٣: توبه

 ]آن هـم [انشان باشـند؛  کنند، هر چند از نزدیکطلب آمرزش  ]اونداز خد[ان کبراى مشر

  .»ه این گروه، اهل دوزخندکه بر آنها روشن شد کپس از آن

در طـول تـاریخ بـه    نیـز  مسد  سورۀتوان نتیجه گرفت که  می ،با توجه به این آیات

دهـد کـه    خصوص به مسئولان ایـن پیـام را مـی    رو حقیقت و به های دنباله انسان همۀ

مراقب نزدیکان خود باشید که فساد نکنند، جلو حق را نگیرنـد، موجـب انحـراف افـراد     

 کهای الهـی مـلا   محور است که در آموزهبر این بر این اساس و  ،این حقیقت نشوند و

لگـى و  یردارهاى خود اوست، نه روابـط قـومى و قب  کاصلى نجات انسان، تنها اعمال و 

 اشد؛ حتّى اگر از نزدیکـان پیـامبر  ت و اعمال صالح بپس اگر انسانى فاقد عبادا .لىیفام

همسر ( شود ا و آخرت گرفتار مىیاهل نجات نخواهد بود و به قهر الهى در دن ،خدا باشد

اش  شـتى که ک ـحضرت نـوح هنگـامى    )ن مطلب استیامصداق و فرزند حضرت نوح، 

دگـار  ورغرق شـدن قـرار گرفـت، خطـاب بـه پر      ۀت شد و فرزندش در آستانکآماده حر
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 : ردک ـعرض 

 همـۀ تـو حـقّ اسـت و تـو از      ۀرا! پسرم از خاندان من است و وعـد پروردگا؛ )٤٥: هود(

ار و ی ـن معیخداوند در جواب حضرت نوح بـا اشـاره بـه هم ـ    ؛ امّا»نندگان برترىک مکح

: فرماید روابط نسبى مىاثر بودن  بى

 )؛ )همان

پـس،   .] ستى اسـت یفرد ناشا= ر صالحى است [یاو عمل غ ؛ستیاى نوح! او از اهل تو ن

ه از جـاهلان  ک ـدهـم   مـن بـه تـو انـدرز مـى      .ستى، از من مخواهیه را از آن آگاه نآنچ

  .»نباشى

حتّـى اگـر    ؛ه قـوى باشـد  ک اندازهرابطه و نسبت هر هشدار، بدان معناست که این 

ن جهـت  یبـد  .نخواهـد داشـت  درپـی  چ سودى یولى ناصالح باشد، ه ؛امبر باشدیفرزند پ

 ـ عاقبـت ه  فرزند نـوح   ، ٢، ج١٣٨٢رازى، یارم ش ـک ـم( غـرق شـد   فّـار ک ۀمـراه بقی

  .)٢٩٤ص

تبـى و اعتقـادى و   کبود، وقتـى خـط م   خداعموى پیغمبر  ،ابولهبه کبا این ؛آری

رد، همچون سـایر منحرفـان و گمراهـان زیـر شـدیدترین      کجدا پیامبر عملى خود را از 

ه تنها ه نکاى بودند  افراد دور افتاده ،سکرگبارهاى توبیخ و سرزنش قرار گرفت و به ع

امـا بـر    ؛ه از نژاد او و اهل زبان او هم نبودنـد کشدند، بل از بستگان پیامبر محسوب نمى

ه گـویى جـزء   ک ـ گردیدنـد  کنزدی به پیامبر رى و اعتقادى و عملى آن قدرکاثر پیوند ف

و همسـرش   ابولهـب ه آیات این سوره تنهـا از  کدرست است لذا خاندان پیغمبر شدند و 

 .دهـد  وهش قـرار مـى  کشان مورد ن ه آنها را به خاطر صفاتکست پیدا ا ؛گوید سخن مى

، سرنوشتى شـبیه آنهـا خواهـد    باشدبراین هر فرد یا گروهى که داراى همان اوصاف بنا

  .)٤٢٤، ص٢٧ ج ،۱۳۷۴مکارم شیرازی،  و ۴۲۶، ص۱۸، جق۱۴۱۹مدرسى، ( داشت

 ،ى نـدارد یعتنـا مـان و ا یتب، اکه به مکآن ؛تب داراى جاذبه و دافعه استکمان و میا

ایـن جاذبـه و    کریم قرآن .باشدپیامبر  ۀهر چند از اقوام و عشیر ؛ندک او را دفع مىمکتب 

: است کردهچه زیبا ترسیم را دافعه 
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 )دارنـد ایمـان  ز یه به خدا و روز رسـتاخ کچ قومى را یه؛ )٢٢: مجادله، 

 ـا فرزنـدان  ی ـهـر چنـد پـدران     ؛نندکه با دشمنان خدا و رسولش دوستى کابى ی نمى ا ی

 ۀحه خـدا ایمـان را بـر صـف    ک ـتند سانى هس ـکآنان  .شان باشند شاوندانیا خویبرادران 

ت فرمـوده و آنهـا را در   ی ـه خـودش آنهـا را تقو  ی ـشان نوشته و بـا روحـى از ناح  یها دل

جاودانـه در   .جـارى اسـت   ]شدرختان[ر یه نهرها از زکند ک ى از بهشت وارد مىیها باغ

انـد؛   آنهـا حـزب اللَّـه    .ز از خدا خشـنودند یخدا از آنها خشنود است و آنان ن .مانند آن مى

  .»روزان و رستگارانندپی د حزب اللَّهیبدان

  ها مقـام  ولى سلمان ؛شوند ها هجو و طرد مى ابولهبشود  ه ملاحظه مىکن است یا

ه در زنـدگى ایـن   ک ـاسـت   سـى کمسلمان موحد  .شوند تب جذب مىکرده و در مکدا یپ

او در دوست داشتن و دشمن گـرفتن، فقـط    کملا ؛ش قرار بدهدیمشق خوسوره را سر

رده و بـه  ک ـه خوبان را جـذب  ک کندروى یپ ارده معصومباشد و از چهتب کخدا و م

امروزه به تجربه دیـده شـده کـه     .نار زدندکو  ندردکو بدان را از خود طرد  کیخود نزد

شـان، عـزت خـود را از    چـون و چـرا از اطرافیان   حمایت بی به خاطر افراد چگونه برخی

این کتـاب   ،ت که قرآندرحالی اس ،گیرند و این می دهند و مطرود جامعه قرار دست می

کـه مبـادا بـه     اسـت ای زنده و پویا، این پیام را به همگـان داده   گشا و دارای برنامه راه

ــته شــود   ــار گذاش ــت کن ــاندی، حقیق ــت،   ،خــاطر خویش ــاطر حقیق ــه خ ــد ب ــه بای بلک

  .)٣٩٧، ص١٢ ، ج١٣٧٥قرشى بنابى، ( رودهای انحرافی کنار  خویشاوندی

ومـت دارد و هرگـاه منفعـت    کما و فرزندان مـا ح  به دیگر سخن، دین بر ما، پدران

ار به نابودى جان و کهرچند این  ؛باید دین را ترجیح داد ؛شخصى با دین در تضاد باشد

  .)٧٢٠، ص٢، ج١٣٧٨مغنیه، ( مال منجر شود

ها طرد  ابولهب، کریم قرآنهای فراعصری  ه در برنامهکهمین معیار تقواست  ۀپای بر

دینـی   جامعـۀ انـد، جـذب    ه پیوند اعتقادی خود را محکـم کـرده  اما افرادی ک ؛شوند مى

  .گردند می
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  نکوهش صفات ابولهبی .3

ه ک ـپیداست  ؛گوید و همسرش سخن مى ابولهبه آیات این سوره تنها از کدرست است 

این هـر فـرد یـا    بردهـد، بنـا   وهش قرار مـى کشان مورد ن آنها را به خاطر صفاتقرآن، 

 ن اوصاف باشـد، سرنوشـتى شـبیه آنهـا خواهـد داشـت      گروهى، در هر عصری داراى آ

  .)٤٢٤، ص٢٧ ، ج١٣٧٤مکارم شیرازی، (

: سـت یاز دو صورت خالى ن امُّ جمیل ۀوهش دربارکابولهب و یا ن نفرین الهى دربارۀ

اما بـراى شـخص و    .شان ا براى صفاتیشان بوده و  و ذاتبه دلیل شاکله شخصیت ا ی

 ـز ؛شان نبوده است ذات پـدرى همچـون حضـرت عبـدالمطلب و بـرادرى       ابولهـب را، ی

مندان حجاز بـوده  داشته و از ثروت ای همچون پیامبر خدا و برادزاده طالبهمچون ابو

منـدان  الى بـوده و از اشـراف قـریش و ثروت   ز داراى نسب عی، نامُّ جمیل ،زن وى .است

 ـ صفاتبه دلیـل  پس باید گفت که نفرین الهی  ؛رفته است یشمار مه ه بکم وده و شـان ب

 ـنـون با کانـد، ا  ار داشـته یبس  صفات و امُّ جمیل  ابولهبچون   ـد دی دام ک ـبـر اسـاس   د ی

  اند؟ شان مورد خشم خدا قرار گرفته صفت

 ـ  ن ه آناکصفتى  دیآ یبرم ریمک قرآنات یاز آ گرفتـار   ین سرنوشـت شـوم  یرا بـه چن

نش و گرشـان مـورد سـرز   یامبر و قرآن بوده و صـفات د یرده است، دشمنى با خدا و پک

 امُّ جمیـل و  ابولهبن صفتى باشد، یس داراى چنکپس هر  .وهش قرار نگرفته استکن

  .)٣٢٩، ص٧ق، ج١٣٨٦بلاغى، ( رفتعصر و روزگار خود بشمار خواهد 

بـا  از آنان ه کبرد، بل ه از دشمنان اسلام نام نمىکآن است  ریمک قرآنروش معمول 

برده شـده   ابولهبن سوره نام یاما در ا ؛دنک اد مىیافران و منافقان کمانند لى، کن یعناو

ه ک ـطـرف بـه خـاطر آن اسـت      کی ـن مطلب از یا .ز اشاره شده استیو به همسرش ن

ار آزردنـد و  یامبر خدا را بسیادبى و جسارت را از حد گذراندند و پ ابولهب و همسرش بى

از  .ران باشـد گین گردد تا درس عبرتى براى دیلازم بود نام او برده شود و نفر ،رو نیاز ا

و   ابولهـب چـون   ه هـم ک ـ یزنـان مردان و  همۀن سوره هشدارى است به یگر ایطرف د

قـت صـفات و   ینـد و در حق ک ان مـى یصفتان را ب ابولهبعنى فرجام یهستند؛   همسرش

ق و ین اسـت در هـر زمـان مصـاد    ک ـه ممک ـنـد  ک ن مـى یوهش و نفـر کروش آنها را ن

، نوعى آموزش بـه مسـلمانان بـه شـمار     یگرد ىیاز سو .دى داشته باشدیهاى جد نمونه

 ـبگو »مـرگ «ه به دشمنان لجوج و بـددهن اسـلام   کد یآ مى ه ی ـد و هـر شـعارى عل  یی
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، ٢٢ ج ،١٣٨٧رضـایی اصـفهانی،   ( کنیـد  »مثـل  بـه  مقابلـه «شـما   ،رهبران اسلام دادنـد 

  .)٣٨٦ص

 ،به معنای فحـش دادن و سـخنان رکیـک نیسـت     ،»مثل به مقابله«که بدیهی است 

ه حضـرت نـوح در برابـر    ک ـ چنـان  ؛باید پاسخ کوبنده داده شـود  کریم قرآنهمانند بلکه 

: نش را به تمسخر گرفته بودند،گفتروایه او و پکسانى ک

 )ـنکاگر ما را مسخره «؛ )٣٨: هود   ـمـا ن  ،دی ز شـما را مسـخره   ی

 ـ   ،طباطبائی ۀعلام اهر نگد .»ردکم یخواه مجـازات و تلافـى    ۀاگر مسـخره کـردن جنب

شبرد هدف و اتمام حجـت  یل پیاز قب  ،ىیاى عقلا دهیه فاکى یآن هم در جا ،داشته باشد

 »هیسـخر «گر یدر جاى د ریمک قرآندلیل ن یست و به همیبر آن مترتب شود، ناپسند ن

: ى نسبت داده اسـت را به خداى تعال

 )ى یبجـو یار، در صدقاتشـان ع که از مؤمنان اطاعت کى یآنها«؛ )٧٩: توبه

 ؛نـد ینما ى خود دسترسى ندارند، مسـخره مـى  یجز به مقدار توانا هکسانى را کنند و ک مى

، ١٣٧٤ى، یطباطبـا ( .»ى اسـت کو براى آنهـا عـذاب دردنـا    ندک خدا آنها را مسخره مى

  .)٣٣٨، ص١٠ج

، گرچه ظاهر آیات این سوره، به مرد و زن معـروف و  االله طالقانی از دیدگاه آیت

ه در این آیات آمده، نامحدود اسـت و  کى اشارات و تعبیرات ؛اماباشد میمحدود مشخصى 

 ـ کنمایاند  عاقبت شوم و اوصاف هر مرد و زنى را می  حـق و خیـر،  ه ه در برابر دعـوت ب

اگـر مردمـى بـا     ،طیهر گونه شرادر در هر زمان و  .نندک انگیزى مى افروزى و فتنه آتش

 ـ وحدت نظر، حق و خیر را دریافتند و براى پیشرفتش وفادار و پایدار ماند ا زود ند، دیـر ی

ت یا متحیـر بـه   کشوند و مردم سا حق و خیر فراگیر شده و طرفدارانش پیروز می ۀشعل

ه ک ـافـروز و زن صـفتانى    اران آتشکسه آورند و نفس مسموم و دست دسی آن روى مى

بـا روى سـیاه و   کـاران   این دسیسـه گردد و  اند، قطع می بیار آنها شده آلت دست و هیمه

  .)٢٩٨، ص٤، ج١٣٦٢طالقانی، ( گردند زخ اعمال خود، ساقط میخوى مسخ شده در دو

مسد در عصر مدرن این است که نباید با حقیقت دشـمنی   سورۀکاربرد  ،با این نگاه
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و به مبارزه بـا آن   کردبه جای پذیرش، آن را رد  ،نباید بعد از ثابت شدن حقیقت ؛ورزید

عصـرها کـاربرد    همـۀ نیز در برخاست و چون حق و حقیقت تا قیامت هست، این آیات 

سـى اسـت   کزند و مسلمان واقعـی   داشته و پیام هدایتی و سرنوشت سازی را فریاد می

او در دوست داشتن  کملا ؛ه در مسیر زندگى این سوره را سرمشق خویش قرار بدهدک

ه خوبـان را  ک ـ کندپیروى   باشد و از چهارده معصوم »خدا«و دشمن گرفتن، فقط 

  .نار زدندکرده و کو بدان را از خود طرد  کردند کدیجذب و به خود نز

  واقع نمایی قرآن متفاوت با توهین به افراد .4

کنـد کـه بـه خـاطر      لهـب و همسـرش را چنـین ترسـیم مـی      سرانجام ابی ،کریم قرآن

و موقعیـت   نـد ها و نپـذیرفتن حقیقـت، خسـران دیـده و اهـل آتـش گردید       عنادورزی

آنهـا را از آتـش نجـات     شان با رسول رحمت و سرمایه یعنی خویشاوندیآنها؛ اجتماعی 

رو راه آنهـا باشـد، همـین     و هـر کـس دنبالـه    )۴۳۴، ص۷ق، ج۱۴۰۶سـبزوارى،  ( نداد

  .)۳۲۴، ص۳۰ق، ج۱۳۸۱مستنبط غروى، ( سرانجام را خواهد داشت

کـه از سـرانجام ابولهـب    کـرد  سوم همین سوره استفاده  ۀتوان از آی را می نکتهاین 

 »دار خواهد شد به زودى داخل آتشى زبانه« ؛: دهد خبر می

ره و ک ـرا ن» نـار «لمـه  که جاودانى است و اگر کو منظور از این آتش، آتش دوزخ است 

طباطبـایى،  ( ى آن را برساندکه عظمت و هولناک است، براى این هبدون الف و لام آورد

  .)۱۶۵، ص۲۰، ج۱۳۷۴

عـذاب او   ۀکه ملائکبلباشد  میار ینه به اختاست، ه صاحب شراره کافتادن در آتشى 

ن و یکفـار و مشـر  کع اهـل عـذاب از   یبا جم ؛ چنان کهاندازند یآتش افروخته م ۀانیرا م

 ـه هـر  ک ـنیه به مجرد اک شود همین معامله میاهل ضلالت   ،دناز قبـر خـارج شـو    کی

شـان  کشان کنند و ک یر میو زنجغل به رند و یگ یه عذاب و غلاظ و شداد او را مکملائ

ه خبـر  ک ـى از معجزات قرآن اسـت  کیه یآ ضمناً این .اندازند یبرند و در آتش م یاو را م

حتى آنهایى  ؛مان آوردندین ااکارى از مشریبسزیرا  ؛آورد یمان نمیا لهب ابىه کدهد  یم

ن اجزو منافقالبته ه کردند کحسب ظاهر اظهار اسلام ه بودند، ب کافر و مشرک ه باطناًک

  .)٢٥٧، ص١٤، ج١٣٦٩ب، یط( اوردیاسلام نظاهراً نیز  لهب ابىدر حالی که  ؛بودند

نشان اقتدار الهی است کـه بایـد دشـمن معانـد را صـریح و       ،گونه سخن گفتن این



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
زد

سی
 

ار
به

ـ 
 

1
3

9
8

 
  

136  

ان ی ـرى رهبـران در ب یناپـذ  میو تسـل   چرا که صـراحت لهجـه   ؛پرده به همه شناساند بی

قـرآن در معرفـى الگوهـاى رهبـرى      ،رو نیازا .م استش امرى لازیمواضع اعتقادى خو

خـدا    تمـام از دشـمنان    تیه با قاطعکهاى او سخن گفته است  م و برنامهیالهى از ابراه

ند ک ح خود پافشارى مىیزارى و بر اهداف صحیاعلام انزجار و ب

 )براى شما سرمشق خـوبى در  «؛ )٤: ممتحنه

ه بـه قـوم خـود    ک ـدر آن هنگـام   .وجود داشت ،ه با او بودندکم و کسانى یزندگى ابراه

ان یم و میافرکما نسبت به شما  .میزاریب ،دیپرست ىر از خدا میما از شما و آنچه غ: گفتند

گانـه  یه به خداى کار شده است؛ تا آن زمان کشگى آشیما و شما عداوت و دشمنى هم

نم ک ـ براى تو آمرزش طلب مى: ه به پدرش گفتکم ید! جز آن سخن ابراهیاوریمان بیا

ل ک ـارا! ما بر تـو تو ستم؛ پروردگیزى نیچ کدر برابر خداوند براى تو مال ،ن حالیو در ع

  .»سوى تو استه ها ب فرجام همۀم و یم و به سوى تو بازگشتیردک

کننـد و نفـرین را    دشـمن خـود را نفـرین مـی     ،پندارند افراد ضعیف اینکه برخی می

اساساً بحث تـوهین و   »گذاری ارزش«در بحث  جاست؛ زیرا هپنداری ناب ؛دانند توهین می

ا گفتن حقایق یک فرد، به وی توهین نکـرده و افتـرا   یعنی خداوند ب ؛افترا مطرح نیست

هـا اسـت    در صدد بیان ارزش انسان ،موجودات است ۀبلکه خداوند که آفرینند ،بندد نمی

در بنـابراین   .که دارای حالات متعددی هستند و هر حالتی قیمت خاص خودش را دارد

لهـب تـوهین    بـه ابـی  ، »لهب! بریده باد دو دست ابی«با عبارت این سوره خدای متعال 

ان ک ـلهب با داشتن عقل سالم، چشم بینا و گوش شنوا، ام مانند ابیزیرا برخی  ؛کند نمی

ایـن   ،هـا  اما بر اثـر هواپرسـتى و گـرایش بـه پسـتی      ؛امل را دارندکگونه ترقى و ت همه

 .گـردد  جا آغـاز مـی   گذارند و بدبختى بزرگ آنان از همین استعدادها را بدون استفاده می

زشت  ،دهد و این واقعیت و نشان میکند  میهایی را گزارش  ، واقعیت چنین انسانقرآن

تعابیر قـرآن   »نمایی واقع«که اصل سخن و گزارش قرآن زشت باشد و این  است، نه آن
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تاب الهی، بـا واقـع و حقیقـت مطـابق اسـت و      کها و مطالب  گزارشیعنی  .رساند را می

، بـه  گفتن حقیقتبدیهی است شود و  یافت نمی آن  گونه مطلبی بر خلاف واقع در هیچ

  .)٩٢ـ  ٦٥ ص ،١٣٩٠زاده،  نقیب( نیستتوهین به افراد  معنای

: خـوانیم  عنکبوت می سورۀ ٤٧ ۀبرای نمونه در آی

 آن» جحد«مفهوم ه کاین با توجه به »نندک ار نمیکافران انکات ما را جز یآ؛ 

ق، ١٤١٢راغـب اصـفهانی،   ( نـد کار ک ـرا ان  زى معتقد باشد و آنیه انسان، به چک است

 ـفار در دل به عظمـت ا که حتى کشود  ن مییا مذکور)؛ مفهوم جمله ١٨٧ص ات ی ـن آی

اما به خاطر لجاجت و تعصـب  ؛ کنند هاى صدق و راستى را مشاهده می معترفند و نشانه

 زنـد یخ ار برمیکاى حفظ منافع نامشروع زودگذر به انا بریان و کایورانه از نکورکد یو تقل

قـرآن واقعیـت چنـین اشخاصـی را معرفـی       .)٣٠٢ ص ،١٦ ، ج١٣٧٤مکـارم شـیرازی،   (

و بـه واقـع تبیـین واقعیـت     کند و این نشان اقتدار خداست نه ضعف و درماندگی او  می

قـرار  است، هرچند در این تبیین و فرایند آن، کسـانی در معـرض شـماتت و سـرزنش     

  .این شماتت، اثر قهری و وضعی تبیین واقعیت قرآنی است .گیرند

  گیري نتیجه

از  .فر است نه چیـز دیگـر  کمقیاس صلاح و فساد بشر نزد خدا، ایمان و از منظر قرآن، 

را کـه انحـراف   کسـانی  شناسی، قرآن واقعیت  گذاری و شخصیت رو، در مقام ارزش این

ها باشـد   کند تا عبرتی برای سایر انسان ها معرّفی می عقیدتی و رفتاری دارند، به انسان

  .وسیله فکر و رفتار درست را از نادرست تشخیص داده و هدایت شوند  و بدین

عصـرها   همـۀ در سورۀ مبارکـۀ مسـد،    ازجملهو تک آیات قرآن  ها و تک سوره همۀ

ن است که در عصر مدرن امروزی و تا قیامت ای »مسد« سورۀپیام هدایتی  .کاربرد دارد

، مبارزه کرد و ایـن مبـارزه   باشندحتی اگر از خویشاوندان نزدیک  ،با دشمنان اسلامباید 

 ـگـذار  تأثیربه خصـوص خویشـاوندان مسـئولان     ،باید علنی باشد و اگر خویشاوندان ر ب

خویشـاوندی اسـت نـه حـق و     فـدا شـود،   جامعه، با حقیقت همسو نباشند، آنچه بایـد  

هـر فـرد یـا    لـذا   زیر پا نهـاده شـود و   »قانون« ،ویشاوندینباید برای حفظ خ .حقیقت

های انحرافی ابولهب و همسـرش باشـد،    داراى ویژگیچنانچه گروهى، در هر عصری 

  .سرنوشتى شبیه آنها خواهد داشت
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  :  ازمسد عبارتند سورۀرو کاربردهای امروزی  از این

  ؛دنان نزدیک باشحتی اگر از خویشاوند ،ضرورت مبارزه علنی با دشمنان اسلام .۱

بـدان   ،نـه خویشـاوندی و ایـن    ،ملاک فضیلت استتقوا و همسویی با حقیقت،  .٢

اگر خویشاوندان با حقیقت همسو نباشند، آنچه باید کنار رود، خویشـاوندی  معناست که 

  .نه حق و حقیقت ،است

دهـد و   وهش قـرار مـى  ک ـشان مورد نابولهب و همسرش را به خاطر صفاتقرآن  .٣

لهـب و   کند تا تصور شود، به افراد توهین شـده اسـت، بلکـه سـرانجام ابـی      یتوهین نم

شـان آنهـا را از آتـش نجـات      و سـرمایه  اند کند که خسران دیده همسرش را ترسیم می

  .رو آنها باشد، همین سرانجام را خواهد داشت و هر کس دنباله دهد نمی
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